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5  ۶شــــــــــــــماره محله  ۶۹0
روایت زنانی �ه مسجد ا��ه ا��ار(ع)

�� ��ال �رهن�ی و اجت�ا�ی محله �شاورز ��دی� �رده اند را به یکی از مرا

�ب� مس�د در دس� �ا��ان

نماز جماعت، واسطه آشنایی   همسایه ها
یکـی دو سـاعتی از تمام شـدن نمـاز ظهـر و رفتـن نمازگزارهـا گذشـته، امـا مسـجد هنـوز شـلوغ اسـت.

گوشـه ای، چنـد دختـر نوجـوان را می بینـم کـه دور هم حلقـه زده اند و با هـم گفت وگـو می کنند. کمی 
آن طرف تـر، بانوانـی نشسـته اند و در کاس دوره هـای پرسـتاری، بـه صحبت هـای مربـی گـوش 

می دهنـد. انـگار اینجـا قـرار نیسـت بـا تمام شـدن نمـاز، چـراغ مسـجد هـم خامـوش شـود.
�، مدیـر کانـون فرهنگـی منتظـران منجـی و پایـگاه بسـیج بنت الهـدی صـدر، می گویـد: سـمیرا زار

تقریبـا بـرای هـر روز مسـجد، برنامـه ای تـدارک دیده شـده و همیـن باعـث شـده رفت وآمـد خانم هـا 
محـدود بـه سـاعت نمـاز نباشـد.

امـا او روزهـای خلـوت ایـن مسـجد را هم بـه یـاد دارد. خاطراتش بـه سـال 1۳۸5 برمی گردد؛ سـالی که 
تازه ازدواج کرده و به محله کشاورز آمده بود؛«آن موقع خودم هم فعالیتی نداشتم و  فقط برای نماز 
جماعـت از خانـه بیـرون می آمـدم. تـازه ازدواج کـرده و بـه ایـن محلـه آمـده بـودم. دیـد خوبـی هـم به 
اینجـا نداشـتم و فکر می کردم امنیت ندارم. اما همین نمازهـای جماعت، کم کم نگاهم را به محله 
تغییـر داد. آشـنایی بـا همسـایه ها از همـان رفت وآمدهـای کوتاه شـروع شـد و بعـد، با برگـزاری کاس 
قرآن در مسجد، پای من هم به این کاس باز شد. مدتی بعد هم به واسطه خواهرشوهرم به پایگاه 
بسیج مسجد پیوستم؛ هرچند آن روزها هنوز خبری از این حجم فعالیت و برنامه در مسجد نبود.»

بهانه ای برای دور هم جمع شدن
حـالا پانزده بانـوی فعـال، سـرگروه بخش هـای مختلـ� هسـتند؛ زنانـی کـه هر هفتـه در مسـجد دور 

یـک میـز در مسـجد  جمـع می شـوند و دربـاره برنامه هـا حـرف می زننـد.
یکـی از ایـن زنـان، سـمیه مهـدوی اسـت. او متولد سـال 1۳۶۷ اسـت و در همین محلـه به دنیـا آمده و 
بـزرگ شده اسـت. سـمیرا به دلیـل ارتبـاط خـوب سـمیه با اهالـی و شـناختی کـه از محلـه و آدم هایش 

دارد، مسـئولیت کارگـروه اجتماعـی را به او سپرده اسـت.
حـالا از وقتـی سـمیه مهـدوی سـرگروه کارگـروه اجتماعـی شـده، مناسـبت ها و اعیـاد در محلـه جـور 
دیگـری برگـزار می شـوند؛«مناسـبت ها بهتریـن بهانـه هسـتند بـرای اینکه مـا خانم هـای محله دور 
هـم جمع شـویم و همدل تر باشـیم. در مناسـبت ها البته توجه ویـ�ه ای به اعیاد داریم و آن را  پرشـور 
� از  برگـزار می کنیـم، چـون معتقدیـم خانم هـای ایـن محلـه نیـاز بـه شـادی و روزهایـی دارنـد که فـار

هـر مسـئولیتی دور هـم بخندنـد و خـوش بگذرانند.»
یکـی از همیـن برنامه هـا، جشـن عیـد غدیـر اسـت کـه بـه گفتـه او هـر سـال بـا کمـک اهالـی و همراهی 
آقایـان محلـه برگـزار می شـود؛«م�ـا ما هر سـال عیـد غدیر بـا خانم ها و کمـک آقایـان کوچه به کوچه 
محلـه را آذین بنـدی می کنیـم. از قبـل توی گروه می پرسـم که هرکسـی چـه چیزی می توانـد بیاورد.
یکـی شـربت درسـت می کنـد، یکـی چـای مـی آورد. خـودم هـم معمـولا کیـک درسـت می کنـم. در هـر 
کی هـای از قبـل آماده شـده را  کوچـه یکـی داوطلـب می شـود. جلـو خانـه اش میـز می گذاریـم و خورا

می چینیـم تـا کل محلـه ایـن حـس و حـال را پیـدا کند.»
بـرای اهالـی، سـمیه فقـط به خاطـر توانایـی اش در ارتباط گرفتـن بـا آدم هـا شناخته شده نیسـت.

خیلی هـا از دسـت پختش هـم تعریـ� می کننـد. مخصوصـا در محرم که حیـاط خانـه اش تبدیل به 
آشـپزخانه ای کوچـک بـرای یـک کار جمعـی می شـود؛ جایـی کـه خـودش بـا کمک همسـرش دیگ 

می گـذارد و شـله می پـزد و بخشـی از غـذای مراسـم را آمـاده می کنـد.

سـحر نیکوعقیده|بعـد از احـداث 

مسـجد ائمـه ا�هـار(ع) حضـور نوجوان هـا و 
جوان ترهـا در آن چنـدان پررنـ� نبـود. ایـن فضا اما 

از سـال۱۳۹۰، بـا دغدغـه چنـد نفـر از بانـوان فعـال محلـه 
کشـاورز، تغییر کرد. بانوانی که دلشـان می خواسـت مسـجد 

جایـی بـرای دورهـم جمع شـدن، یاد گرفتـن و حتی حل بخشـی 
از مسـائل محلـه هم باشـد.

بـه همیـن واسـطه «کانـون فرهنگـی منت�ـران منجـی» را تشـکیل 
کـز پویـای  دادنـد و باعـ� شـدند ایـن مسـجد بـه یکـی از مرا

فعالیـت بانوان در منطقه تبدیل شـود، کانونی که مخا�ب 
فعالیت هایش فق� دختران نیستند اما تمرکز وی�ه ای 

روی ایـن گروه دارد.

 همراهی بانوان فعال محله
سـمیرا امـا کوتـاه نمی آیـد. کم کـم مسـئولیت بیشـتری در فعالیت هـای بسـیج برعهـده می گیـرد. آن روزهـا 
بیشـتر اعضای تیم بسـیج را بانوان مسـن تر محله تشـکیل می دادند. وقتی جدیت و فعالیت های سـمیرا را 
می بینند، ابتدا او را به عنوان جانشین فرمانده انتخاب می کنند و چند سال بعد، در سال1۳۹۹، فرماندهی 

پایـگاه بسـیج بنت الهدی صـدر را به او می سـپارند.
 می گوید مدیریت این برنامه  ها، درکنار زندگی شـخصی و مسـئولیت های خانوادگی، کار سـاده ای نیسـت؛

«دو دختـر دارم و کارهـای خانـه و زندگـی ام هسـت و سـرم خلـوت نیسـت، امـا سـعی می کنـم مدیریـت داشـته 
باشـم و بـا همراهـی خانـواده ، برنامه ها را جلـو ببرم.»

گر قرار باشـد ایـن فعالیت هـا ادامه پیدا کند، خـودش به تنهایـی از پس همه  � خـوب می دانـد که ا سـمیرا زار
گر  کارهـا برنمی آیـد. بـرای همیـن، بخـش مهمـی از کار را به بانوان فعـال محله می سـپارد. خـودش می گوید ا

این خانم ها نبودند، بخش زیادی از فعالیت هایی که امروز در مسجد جریان دارد، اصا شکل نمی گرفت.

 چالش هایی بر سر راه پویایی مسجد
سـمیرا کم کـم متوجـه می شـود محلـه چیـزی کـم نـدارد؛ همسـایه هایی همـدل دارد کـه می تواننـد کنـار هم 
کار کننـد و دخترانـی که اسـتعداد و توانایی های زیادی دارند، اما مسـجد هنوز بسـتری برای این ظرفیت ها 
نبـود. همیـن نـگاه، چنـد سـال بعـد او را بـه فکـر راه انداختـن کارگروه هـای مختلـ� و برگـزاری کاس هـای 
متنـوع می انـدازد؛ برنامه هایـی کـه بتواند دختران و بانوان بیشـتری را به مسـجد بیاورد. اما ایـده به همین 

راحتـی پذیرفته نمی شـود.

دورهمی دختران مسجدبرگزاری یادواره شهدای میناب - روبه روی مسجد ائمه ا�هار(ع)
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